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Abstract 
Numerous references can be found to a name for God in the prophetic hadiths, 
traditions of other religious leaders, supplications, myths, theological, interpretative 
and moral theories, and also popular beliefs of the Islamic world. At Least in later 
Muslim writings this name often is referred to as “The Great Name”. Muslims 
believe that one can make great achievements in the whole cosmos by mentioning 
this name or or carrying it by himself or herself. Believing in the possibility of such 
possession by applying God's names  or at least believing that some names have 
strange properties  has an ancient history in the pre-Islamic era. However, there is no 
explicit reference in the Qurʿān to a great name or any special name with different 
properties for God. The time and manner in which this concept was introduced to the 
Islamic world and the factors affecting its cultural diffusion are largely unknown. 
Furthermore, despite the widespread popularity of this name and Muslim's general 
belief in its properties, it is less possible to find an explanation of the history of the 
concept and its evolution over time. This study is a step toward realizing this goal, 
aiming to review the evidences indicating the gradual emergence and spread of the 
concept in Islamic culture until its final stabilization. This includes reinterpretation 
of  the reports about an era in which The Great Name was not yet widely accepted 
among Muslims and theories explaining its relationship with other Islamic beliefs 
merely had just limited popularity among some minorities. As we will see, this 
period lasts until the middle of the 2nd century AH, and Imam Baqir (a.s.) played an 
important role in adjusting the attitudes towards The Great Name and creating 
grounds for its general acceptance in the Islamic world. 
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 تبيين فضاي صدور روايات دربارة اسم اعظم

 برپاية مطالعة تاريخ انگاره از عصر نزول تا تثبيت باور
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  چكيده
هاي متكلمانه و مفسرانه و اخلاقي، و باورهاي پردازيدر احاديث نبوي، روايات بزرگان دين، ادعيه، اساطير، نظريه

شود. يياد م» اسم اعظم«توان به نامي براي خدا يافت كه از آن غالباً با تعبير عاميانة جهان اسلام اشارات فراواني مي
بزرگ در هستي با ذكر يا همراه داشتن اين اسم نمود. باور به امكان چنين تصرفي توان تصرفاتي مسلمانان معتقدند مي

ـ يا دست  ـسابقهكم باور به برخورداري برخي نامبا برخواندن نام خدا ـ ش اي كهن در عصر پيها از خواصي غريب ـ
نامي ويژه با خواص متفاوت براي خدا به اسمي اعظم يا هرجور قرآن اي صريح در حال، اشارهاز اسلام دارد. بااين

توان يافت. زمان و نحوة مطرح شدن اين انگاره در جهان اسلام و عوامل مؤثر بر اشاعة فرهنگي آن بالكل نمي
م توان تبييني از تاريخ انگارة استر مياند و با وجود شهرت اين اسم و گسترة باورها دربارة خواص آن كمناشناخته

خواهيم شواهد حاكي از حول آن در گذر زمان يافت. مطالعة كنوني تلاشي در همين مسير است. مياعظم و سير ت
پيدايي و رواج تدريجي انگارة اسم اعظم در فرهنگ اسلامي را تا زمان تثبيت نهايي آن مرور كنيم. چنين مروري را بر 

بيين ها در تپردازيول عام نيافته بود و نظريهها دربارة عصري پي خواهيم گرفت كه در آن اسم اعظم هنوز قبگزارش
ها هاي عقيدتي مختلف نيز رواجي محدود و اندك در ميان برخي اقليتنسبت آن با ديگر باورهاي اسلامي و دستگاه

(ع) نقشي مهم در تعديل ق به طول انجاميد و امام باقر2ة هاي سدكه خواهيم ديد، اين دوران تا نيمهداشت. چنان
   .ها به اسم اعظم و ايجاد زمينه براي پذيرش عمومي شكل اصيل آن در جهان اسلام ايفاء كردندشنگر
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  طرح مسئله
چون يك دعاي مستجاب نگريستند دانيم كه مسلمانان از چه زمان به بعد اسم اعظم را همنمي

ص ، 1تا، ج ؛ قرشي، بي12ص ، 2ج تا ـ ب، عربي، بيابن :(براي نمونه از چنين نگرشي، نك
 يسخن از تعليم دانش قرآنسان كه هرجا در ) و آن را فردِاعَلاي علم موهبتي تلقي كردند؛ آن11

)، 78 :ص: قصبنيان رفته بود  (براي نمونه، نكمهم به بشر يا برخورداري از قدرت و دولتي دانش
ج ، 1420كثير، : ابنارتباط آن با اسم اعظم به ذهن مفسران مسلمان متبادر شد (براي نمونه، نك

، گونهين). برخي مسلمانان آگاهي از اسم اعظم را نشانة ارتباط با خدا گرفتند و ا255ص ، 6
: حقي، معجزات پيامبران را حاصل برخواندن اسم اعظم بر اشياء و امور انگاشتند (براي نمونه، نك

). گاه نيز براي اسم اعظم خاصيتي شبيه اَحراز و طلسمات قائل شدند و به 38ص ، 2ج تا، بي
، 6ج ، 1351ني، : ابونعيم اصفهاداشتن آن يا كتابتش فوائدي مهم نسبت دادند (براي نمونه، نك

: شيخ طوسي، ) يا حتي برپاي ماندن كائنات را نتيجة كاربست آن پنداشتند (براي نمونه، نك27ص 
 ).804ص ، 1991

هاي نهان بر نوع نگاه مسلمانان هاي كلان و ايدئولوژيفرضهاي دور برخي پيشاز گذشته
 تعبيري براي يادكردِ نام يك موجود هايي مثل اين كه اسم نهفرضبه اسم اعظم حاكم بود؛ پيش

درستي كه هرگاه با تسمية امري ماورائي چيستي آن بهكه توصيفي كامل از چيستي آن است؛ يا اين
تلف بخشي به اوصاف مخكه خدا نيز با تحققتوانش به خدمت گرفت؛ يا اينتوصيف شود، مي

و ). رواياتي دربارة اين قبيل امور 31ص ، 1400مهروش، : خود بر جهان هستي غلبه دارد (نك
نقل  ،از بزرگان دين، خاصه اهل بيت (ع)خواهي ها براي حاجتجويي از آنهاي بهرهشيوه
هاي كهن نقد حديث ها با روشحال، مثل اغلب امورِ مستحب مشابه، ارزيابي آناند و بااينشده

راء رايج در فرهنگ اسلامي دربارة دشوار است. اگر بتوانيم با رويكردي مورخانه سير تحول آ
اسم اعظم را بازنماييم، شايد بتوانيم در سنجش پيوند ميان سخنان ايشان با اقوال ديگر عالمان 
عصرشان، از يك سو مسئلة انتساب آن اقوال به اهل بيت (ع) را بسنجيم و ازديگرسو، دركي 

  تر از فضاي صدور روايات پيدا كنيم.واضح
جا دارد پرسيده شود انگارة اسم اعظم چه تحولاتي را در فرهنگ اسلامي از نگاه مورخانه 

پشت سر گذاشته است. گام اول در كوشش براي پاسخ به اين پرسش آن است كه خاستگاه 
انگاره بازجسته شود. به بيان ديگر، در نخستين مرحلة بحث از تاريخ انگارة اسم اعظم در فرهنگ 

باور به وجود اسمي اعظم براي خدا از چه زمان در فرهنگ اسلامي اسلامي بايد پرسيد كه اولاً، 
هاي توسعه و پذيرش اين باور چه بود؛ و ثالثاً، تا پذيرش عمومي آن رواج يافت؛ ثانياً، زمينه
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رو كوششي براي پاسخ چون مفهومي ديني و اصيل چه مراحلي درنورديده شد. مطالعة پيشهم
  هاست. به همين پرسش

هيم بدانيم با پذيرش فرض صحت انتساب روايات به بزرگان دين، چه تصويري از خوامي
 هايي درشود؛ يا به بيان ديگر، چه نگرشها از مفهوم اسم اعظم حاصل ميتحول تدريجي درك

ها چه تحولاتي يافته، و فرهنگ اسلامي دربارة اسم اعظم در گذر زمان شكل گرفته، اين نگرش
طبع براي فهم مضمون اين رو شده است. بهي از جانب ائمه (ع) روبههايالعملبا چه عكس

  ايم فضاي فرهنگي رايج در يك دورة بخصوص را بازشناسي كنيم.ها گاه كوشيدهروايت
هاي نخست هجري متمركز خواهد ناخواه اين مطالعه بر مرور اقوال عالمان در سدهخواه

بايد گاه  شد. پسانگارة اسم اعظم تا تثبيت آن طي ميگيري بود؛ زماني كه نخستين مراحل شكل
ها از اقوال اين عالمان را، خاصه در دو سدة نخست، از منابعي برگيريم كه تأليف صاحبان گزارش

شكل اند. مهاي بعد به ايشان منتسب كردهآن اقوال نيست؛ بلكه رواياتي است كه عالمان نسل
هاي اصيل با مجعولات، قولگونه ميان نقلكه چه بنيادين پيش روي مطالعة ما همين است

ها، يا نسبت دادن اقوال جديد به عالماني كهن بر اساس مضمونبهشده و نقلهاي تحريفگزارش
اجتهاد متأخران مرز بكشيم و دريابيم هر گزارشي تا كجا بيانگر ديدگاهي كهن، و از كجا به بعد 

  اند.اء متقدمان داشتهبازگوكنندة دركي است كه متأخران از آر
ها را با تحليل بستر تاريخي برپاية ديگر ) همواره كمبود داده1براي غلبه بر اين مشكلات: 

گذاريم؛ ) اصل را بر پذيرش انتساب هر قول به عالمان كهن مي2كنيم؛ هاي فراهم جبران ميداده
قولي  م كهن بربندد؛ مثلاً وقتيكه تعارض شواهد راه را بر تفسير انتساب ديدگاه به آن عالمگر آن

با آن قول  1كهن به عالمي منتسب شده است اما در اقوال هيچ يك از شاگردانش نشاني از تعامل
) اگر بتوان به نحوي ميان شواهد متعارض جمع كرد چنين خواهيم نمود؛ مگر شواهد 3نيست؛ 

ك سخن از عالمي كهن را به ) در مواردي كه منابع مختلف ي4چنين جمعي را نامقبول نمايانند؛ 
اش يدگيدپذيريم كه احتمال آسيبها تحريري را مياشكال مختلف نقل كنند، با مقايسة روايت

  تر است.از درج كم
  
  كريم قرآن. كاركردهاي تسميه در عصر نزول 1

شاهدي بر اين معنا يافت كه مسلمانان  قرآنتوان با نظر در آيات كم در نگاه نخست نميدست
مكان تر ااند. براي تحليل دقيقشناختهصدر اسلام اسمي اعظم براي خدا با خواصي ويژه مي در

                                                 
1. Dialectic 
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گذاري مرور رواج اين باور لازم است شواهد بازمانده از عصر نزول را دربارة كاركرد نام و نام
  كنيم.

  
  اسم در قرآن به مثابة وصف .1ـ1

هر چيزي كه ماهيت و اوصاف امري را بيان كند اسم آن است. براي نمونه، در آية  قرآنبرپاية 
وَلَا تنََابزَوُا بِالأَْلْقَابِ بِئْسَ «شود: سورة حجُرُات آشكارا لقب فرد يك جور اسم شناسانده مي 11

» مسيح« ده دادندشود پيش از ولادتش ملائك مژدربارة عيسي (ع) نيز، گفته مي». الِاسْمُ الفْسُوُقُ...
ت. يافتگي اسشدگي و بركت)؛ به اين معنا كه بارزترين ويژگي او مسح45 :نام دارد (آل عمران

 :نامي براي وي قرار نداده است (مريمتر همشود كه خدا پيشيحيي (ع) نيز چنين توصيف مي
حيي رو، يبود و ازهمين دانيم نام يحيي (يوحنا) نامي يوناني، و در فرهنگ عبري ناشناخته). مي7

حال، ). بااينHanks, 2006, p. 146: ؛ نيز نك64-61: 1: لوقا، نامي نداشت (نكدر ميان قوم خود هم
اري بايد كنام نداشتنش يعني او ميتوان چنين هم استنباط كرد كه هماز مجموع آيات سياق مي

توان يپايه، ماز آن برخوردار نيستند. براينهايي باشد كه ديگران به انجام رساند و واجد ويژگي
برخورداري از هر اسمي به مثابة داشتن وصفي ويژه است كه با آن اسم تداعي  قرآنگفت كه در 

  شود.مي
اشد، راستي صاحب نامي بتوان همين معنا را دريافت كه وقتي كسي بهاز ديگر آيات نيز مي

د شود خداونمدلول آن اسم اند. براي نمونه، گفته ميهايي بخصوص خواهد بود كه واجد ويژگي
 :؛ حشر8 :؛ طه111 :ها فراخوانند (اسراءهاي نيكو دارد و مؤمنان بايد او را با يادكرد هماننام
 شان بدهددر اين اسماء نيكو را وانهاد كه خدا خود جزاي» ملحدان«شود بايد ). نيز، گفته مي24

را بايد حاكي از آن دانست كه در فرهنگ » اِلحاد در اسماء خدا«عبير ). كاربرد ت180 :(اعراف
اعتقادي به وجود چنين وصفي در صدر اسلام نشناختن نامي بخصوص براي خدا دلالت بر بي

هاي نيكو دارد باز به اين معناست كه خداوند را سو، اين هم كه خدا نامكرده است. ازآنخدا مي
ت. پس بايد اسم را به معناي عنواني گرفت كه توصيفگر حقيقت اوصاف نيكوي بسيار اس

ت (ع) آموخشود خدا اسمائي به آدم ابوالبشرجا نيز كه گفته ميوجودي يك امر است. لابد آن
؛ 98ص ، 1ج ، 1423: مقاتل، ) يعني او را از اوصاف امور مختلف آگاه كرد (نك33-31 :(بقره

  ).266ص ، 1ج ، 1419 صنعاني،
آورد كه خدا نهاده باشد. اگر بدون ها در صاحبش پديد مياسمي چنين ويژگي قرآنبرپاية 

اذن خدا كسي را به اسمي بخوانند، هرگز خاصيت نام راستين را ندارد. براي نمونه، از قول هود 
ايد هايي كه خودتان وضع كردهپرستيد جز نامها كه ميشود: اين بتنبي (ع) به قومش گفته مي
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). نقل شبيه همين 71 :ها نداده است (اعرافنيستند و خدا قوت تأثيري به صاحبان آن اسم
چنين، ). هم40 :وگوهاي زندانش ديد (يوسفتوان از قول يوسف (ع) نيز در گفتمضمون را مي

راد هايي كه افها جز نامشود آنهاي مشركان مكه ــ گفته ميدر توصيف لات و عزُّي ــ بت
 :رند (نجمبشان برخوردار اوصافي انگاشت كه مشركان توقع ميتواناند نيستند؛ يعني نمينهاده

تواند به معناي پذيرش وصف مذكور در آن طبع در همين فضا بردن نام كسي نيز مي). به19-23
 :ي با او (بقرهمخالفت با يادكرد نام خدا به منزلة دشمن قرآنرو، در اسم برايش باشد. ازهمين

  ).36، 34، 28 :شود (حجها بازنموده مي)، و بردن نامش هم يك جور قدرشناسي نعمت114
تسمية هر چيز يعني انتساب اوصافي خاص به او؛ انتسابي  قرآنتوان گفت كه در پس مي

ت. كه اگر به اذن خدا باشد البته روا و موجهّ، و اگر بدون اذن خدا باشد نادرست و باطل اس
كه ويژگي خاصي در وي هرگاه نيز خداوند فردي را به اسمي بخواند معنايي ندارد جز اين

راستي پديد كرده است. شواهد رواج اين بينش را ــ كه اسم راستين هر چيز توصيفگر حقيقت به
 همتوان به فهاي متقدم اسلامي بازنمود. ازجمله، ميتوان در سدهوجودي آن است ــ فراوان مي

كريم  رآنقاي از نامي افراد با خدا كه در آيهاند نفي همبرخي مفسران متقدم استناد كرد كه گفته
افع ن مسائل) به معناي نفي شريك و فرزند و مشابه داشتن است (65 :شود (مريمبر آن تأكيد مي

ص ، 1ج ، 1425؛ يحيي بن سلام، 634ص ، 2ج ، 1423؛ مقاتل، 152ص ، 1413بن ازرق، 
234.(  

إلىَ «سرايد: ق) مي41جاست كه شاعر صدر اسلام لَبيد بن ربَيعة عامري (د شاهد ديگر آن
لام را و اسم س» گاه براي مدت يك سال نام سلام بر شما بادا!آن«؛ يعني »…الحوَلِ ثمََّ اسمُ السلامِ ̊لَیَکُما

). با استناد به همين دليل ــ 51ص ، 1425نماياند (لبيد، مترادف با جوهره و اصل سلام بازمي
بسم «اند عبارت قرآني كه اسم هرچيزي عيناً مطابق با خود آن است ــ برخي مفسران ابراز داشته

حِ اسمَْ «چنين، در توضيح ). هم16ص ، 1ج ، 1381ندارد (ابوعبيده، » باالله«نيز معنايي جز » اللّه بِّ سَ̑
بِّح رَˊَّک«اند كه يعني ) گفته1 :(اعلي» رَˊِّک ، 1407؛ باقلاني، 190ص ، 30ج ، 1415: طبري، (نك» سَ̑
اند كه معنايش جز ) نيز تصريح كرده78 :(الرحمن» تبَارَکَ اسمُ رَˊِّک«كه دربارة چنان)؛ هم260ص 

ق گاه 5سو، در مباحث متكلمان سدة ). ازآن181تا ـ الف، عربي، بي: ابننيست (نك» تبارك ربُّك«
 جتا، : ماوردي، بيشود (براي نمونه، نككه اسم هر چيز عين مسماي آن است نقد مي اين باور

حال، بايد به خاطر داشت ابراز چنين رأيي به معناي رواج نداشتن رأيي مخالف ). بااين48ص ، 1
  تر نيست.آن در اعَصارِ متقدم
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  پيوند ميانِ بردنِ نام خدا و نزول وحي .2ـ1
؛ تنها بيانگر حقيقت وجودي اشياء نيستقرآن توان استنباط كرد كه اسم در از شواهدي چنين مي

ها نيز هست. براي نمونه، در آية كه فراتر از اين، بازنمايندة راه نفوذ به اشياء و تسخير آنبل
، 1415شود اولين وحي بر پيامبر اكرم (ص) است (قس: طبري، نخست سورة علق كه گفته مي

توان اشاره به كاركردي مبهم براي اسم را در فرهنگ صدر ) مي180ص ، 29ج ، 76ص ، 1ج 
). ابهام تعبير موجب شده است مفسران آراء مختلفي در 1 :(علق...» اقْرَأْ بِاسمِْ رَˊِّک«اسلام ديد: 

  ابراز دارند.» خواندن به نام پروردگار«توضيح معني 
از اين حيث و احتمالات مختلف در معناي آن را در تفسير ترين توجه به ابهام آيه كهن

» خواندن به نام رب«توان ديد. وي در مقام رفع ابهام سه معنا را براي ق) مي333ماتريدي (د 
ويانه جخود را تبرك قرآن) مراد اين باشد كه قاريان از جمله پيامبر (ص) قرائت 1داند: محتمل مي

را كه در ...» ا߳ی ˭لق«مثل 		) مراد اين باشد كه بايد قاريان اوصافي2د؛ با يادكرد نام خدا بياغازن
) مراد وقوع تصرف و تسخيري در 3مثابة اسم خدا قرائت كنند؛ اند بهادامه براي خدا ذكر شده

اي محمد! به نام نامي پروردگارت «جان پيامبر اكرم (ص) است؛ به اين معنا كه قصد شده باشد: 
مبر (ص) خواند، بر پيابرمي...» اقرأ باسم ر́ک«كه وقتي فرشته عبارت ؛ چنان»ا شو...!بر خواندن توان

چون عبارتي با خواص غريب و از جنس معجزه در او توانايي خواندن تأثيري تكويني نهد و هم
  ).576ص ، 10، ج 1426: ماتريدي، پديد كند (نك

اي به برخورداري نام خدا از خاصيتي هبا پذيرش هريك از دو فرض نخست آيه را فاقد اشار
ويژه خواهيم شناخت. هرگاه فرضية سوم را دربارة معناي آيه پذيرا شويم، لازم خواهد آمد 

ا كاربرد تصرف در هستي ب قرآنبپذيريم در ذهنيت پيامبر اكرم (ص) و نخستين مخاطبان ديگرِ 
ود. پذيرش چنين فرضي محتاج يافتنِ شنام خدا ممكن بوده است؛ نامي كه ظاهراً در آيه ذكر نمي

گويد برپاية اين فرض آيه به اسم اعظم پنهان خدا تر است. باري، گرچه ماتريدي ميشواهدِ بيش
همان اوصافي است » اسم خدا«تواند اين باشد كه مراد از جا)، فرض ديگر مياشاره دارد (همان

به قدرت نام پروردگارت كه انسان را «گويد: مي اند؛ گويي فرشته داردكه در آياتِ بعَد ياد شده
م در كه گفتيم، اس؛ زيرا چنان»از لختة خون آفريد و به قلم نوشتن آموخت بر خواندن توانا شو!

  به معناي وصف است.قرآن 
ي توان استنباط كرد باور به تأثير نامتنهايي نميپايه، از آيات نخست سورة علق بهبراين

 توان محتمل دانسترواج داشته است. حداكثر ميقرآن و پنهان در عصر نزول بخصوص، يگانه 
ي هاي خدا تأثيراتتوان با برخواندن اوصاف يا همان اسماند ميكه مردمان صدر اسلام باور داشته

ت. تر اسيابي به شواهد بيشدر عالم هستي گذارد. پذيرش همين احتمال نيز، مستلزم دست



  67                                                                        برپاية مطالعة تاريخ انگاره.../مرداني، خاني، افچنگي، مير تبيين فضاي صدور روايات دربارة اسم اعظم

ستاني و اي پنهان و خفيف به پيوند ميان جانتجوي شاهدي بر اين فرضيه اشارهتوان در جسمي
ا فكلَُُوا مِ «رود: جا كه دربارة آيين صيد سخن مييافت؛ آنقرآن ذكر نام خدا را در جايي ديگر از  مَّ

ِ ̊لَیَهِ  چه حيواناتِ شود نام خدا را بر آن). در اين آيه گفته مي4 :(مائده» أَمْسَکنَ ̊لَیَكمْ وَاذْکرُوا اسمَْ ا߹َّ
شان را با گزاردن آيين تذكيه كه جاناند برخوانيد ــ كنايه از اينديده بازداشتهشكاريِ آموزش

  و بعد، از آن صيد بخوريد.		) ــ454ص ، 1ج ، 1423: مقاتل، (نك		بگيريد
ستاندن جان و ذكر آييني نام خدا برقرار شده، شايان توجه است. ميان پيوندي كه در اين آيه 
خواهند واقعياتي را بازتوليد كنند كه از نگاه ها در اديان مختلف ميبايد توجه داشت كه آيين

). از اين منظر، 14-13، صص 1381: شاتوك، دهند (نكراستي در عالَم هستي روي ميمؤمنانه به
ازتوليد اي براي بميان بردن نام خدا و گرفتن جان موجود زنده احتمالاً شيوه برقراري پيوند آييني

دهند. اگر به خاطر يابند و جان ميآييني همين واقعيت است كه افراد با بردن نام خدا جان مي
)، 42 :شود (زمرستاني بازنموده ميكريم نوعي جان قرآنداشته باشيم كه خواب هم برپاية 

در دعاهاي خواب پيامبر اكرم (ص) نيز پيوندي ميان اسم خدا و مرگ و زندگي بيابيم. توانيم مي
و با نام تو  امفرمودند خدايا به نام تو زندهرفتند مينقل است پيامبر اكرم (ص) چون به بستر مي

؛ 387ص ، 5 ج، 294ص ، 4ج تا، (احمد بن حنبل، بي» اللهم بِاسمِکَ اَح̀ا وَبِاسمِکَ اَموت«ميرم: مي
). برپاية روايت نبوي ديگر، وقتي در پايان كار دنيا نيز قرار است 539ص ، 2ج ، 1363كليني، 

ا̯کََ رَبىِّ تبََارَکْتَ وَتعََالیَتَ «جان جبرئيل گرفته شود، وي با گزاردن آيين سجده، ذكر آييني  َ˪ بْ  Թَ ذَا سُ̑
کْرَامِ 
ِٕ
لاَلِ وَالاْ َʕ   ).38-37ص ، 24ج ، 1415طبري، را بر زبان خواهد آورد (» الْ

 توان با برخواندن يك اسم ــكه ميهرگاه مقدمات فوق را پذيرا شويم بايد حكم كنيم اين
يا به بيان بهتر، يادكرد وصفي از اوصاف خدا ــ در هستي و زندگي اشخاص تصرف كرد، به 

 در عصر نزول بوده كريم و حديث نبوي، باوري رايج و امري پذيرفته قرآنحكم يادكردش در 
ايم كه مسلمانان باور داشته باشند حال، هنوز هيچ شاهدي حاكي از اين پيدا نكردهاست. بااين
 شود كه با برشمردن ديگرهاي خدا پنهان است و با برخواندن آن تصرفاتي ممكن مينامي از نام

  اوصاف خدا ميسر نيست.
  
  كاربرد تعبير اسم اعظم در روايات نبوي .3ـ1

» اسم اعظم«تواند حاكي از رواج تعبير حكايتي چند به نقل از صحابة مختلف رسيده است كه مي
شود فردي دعايي ها توضيح داده ميــ به هر معنايي ــ در عصر نبوي باشد. در اين حكايت

كرده، و پيامبر اكرم (ص) نيز دعاي او را حاوي اسم اعظم دانسته است. در نگاه نخست اين 
توان با كنار هم نهادن جزئيات مذكور حال، ميرسند. بااينديگر به نظر ميها مستقل از همترواي
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هاي مختلف از يك رويداد اند: روزي، بعد از نمازِ ها همه روايتدر منابع مختلف دريافت آن
د. نمارگزار ميرآوَرَد و ناگاه در ميانة راه ميعصرِ پيامبر (ص)، سگي به نمازگزاري حمله مي
  ).206ص ، 2ج ، 1405: طبراني، ابوعيَاّش زيد بن صامت از قبيلة بني زُرَيق است (نك

دهد حملة آن سگ مصادف با پايان تشهدِ نمازش زيد بن صامت به ياران خود شرح مي
 Թ بدَیعَ ح̲اّنُ Թ م̲اّنُ  اللهم إنى أسالٔک بانَّٔ لک الحمدُ لا إࠀَ إلا أنت Թ«بوده، و او دعايي بعد از تشهد كرده است: 

مواتِ والٔارضِ Թ ذا الجلال والإکرام اند پيامبر اكرم (ص) چون دعاي او را شنيد، فرمود خدا را گفته». السَّ
ی اذا دُعِیَ اَجاب«به وصفي فراخوانده كه اجابت با آن قطعي است:  ّ߳ ي تحرير (برا» لقد دَعَوتَ اللهَ باسمه ا

ص ، 3ج ، 1414حبان، ؛ ابن308ص ، 8ج ، 1409شيبه، ابي: ابنداد، نكانس بن مالك از اين روي
طلحه؛ [ضبط خطا: عن انس عن ابي 53ص ، 1413: طبراني، ؛ براي تحرير ابوطلحه، نك175-176

؛ براي پشت 3تا، برگ دريهم، بي: ابنطلحه]؛ براي تحرير ابودرداء، نكصحيح: عن انس و ابي
  ).237-236، ص 1394: مهروش، تشهد، نكرواج دعا بعد از 

شيبه، ابي: ابن(نك» باسمه الاعظم«...تعبير » باسمه«ها دربارة رويداد فوق به جاي در برخي روايت
باسمه الاعظم «...) و در يك مورد نيز تعبير 79ص ، 2ج تا، ؛ ابوداوود، بي57ص ، 7ج ، 1409
). اگر بپذيريم همة روايات يادشده 504ص ، 1ج ، 1334شود (حاكم نيشابوري، ديده مي» والاکبر

انندة را بازتاب» اسم اعظم«هاي حاوي تعبير توانيم نقلهاي مختلفي از يك رويداد اند، نميخوانش
وان تق نمي4تر از سدة اصل رويداد بينگاريم؛ زيرا در هيچ روايت نبوي ديگري در منابع پيش

هاي مختلف خدا يكي هم اسم اعظم است و اگر دلالتي صريح بر اين معنا ديد كه از ميان نام
ر به برخي يابي اين تعبيتر آن است كه محتمل بدانيم راهشوند. منطقيبرخوانندش حتماً اجابت مي

  مضمون گفتار پيامبر اكرم (ص) بوده است.بههاي واقعه نتيجة نقلروايتگري
سو با ايت را نيز بايد به اين معنا بگيريم كه آن فرد از خدا توصيفي متناسب شأن و همرو

رو نياز خود بازنموده، و به همين سبب نيز پيامبر (ص) استجابت را قطعي دانسته است؛ نه ازآن
كه اسم خاصي از اسماء خدا را ياد كرده است و پيامبر اكرم (ص) آن اسم را داراي خاصيتي 

اند كه در بقية اسماء خدا نيست. نكتة مهم ديگر همين است كه در اين واقعه دعا براي ندهشناسا
شود كه پنهان و رازآلود و ناشناخته تصرف در هستي با يادكرد اوصافي از خدا ممكن دانسته مي

 نيستند. احتمالاً بينش پنهان مردمان عصر نزول دربارة مسئله اين است كه بازگفتن هر نامي از
تواند به تصرفاتي مرتبط با همان نام بينجامد؛ اما دركل از اين حيث كه دعا با هاي خدا مينام

نهند و يكي را متفاوت با هاي خدا نميتواند مستجاب شود، فرقي ميان ناميادكرد نام خدا مي
  شناسند.ديگري نمي
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  نسل اولِ صحابهشواهد كاربردهاي كهن از  .4ـ1
توان شواهد توجه به اسمي پنهان و بخصوص براي دوران خلفاء چهارگانه مينخستين بار در 

الاحبار (درگذشتة اند كه روزي، كعبنامند. گفتهخدا را يافت؛ البته آن را اسم اعظم خدا نمي
كند. كسي را ديد كه سورة بقره و آل عمران تلاوت مي		ــ		مسلمانق) ــ عالم يهودي تازه32

را دربر دارند » شوداسمي كه دعا با آن مستجاب مي«گفت اين دو سوره الاحبار به او كعب
: ابوعبيد قاسم بن سلام، ؛ براي تحرير ديگر اين روايت، نك308ص ، 8ج ، 1409شيبه، ابي(ابن

هاي خدا توان در پس پردة تعبير وي اين بينش را ديد كه براي نامي از نام). مي235، 1415
با  الاحبار البتههاي خدا ندارند. اين بينش كعب؛ خواصي كه ديگر ناماي قائل استخواص ويژه

درك است. يهوديان اسم اصلي خدا را پنهان و داراي خواصي اش قابلنظر به پيشينة يهودي
: هايي ويژه آن را ياد نكنند (نكدهند جز با مراعات آييندانند و ترجيح ميغريب مي

Robinowitz, 2007, p. 675.(  
نگهي، در نسل نخست صحابه مسئلة جديدي مطرح شد كه پيش از اين سابقه نداشت: وا

ها در آستانة ظهور اسلام خدايان متعددي داشتند و البته كه نام اصلي خدا كدام است. عرباين
دانستند. مالك زمان ها مييعني مالك و پروردگار دوران» رب العالمين«از اين ميان، يكي را هم 

اطق و در من» االله«تحت تأثير يهوديان ــ مختص 		ناطق مركزي و شمالي عربستان ــبودن در م
(ص) به  شد. پيامبر اكرمدانسته مي» رحمان«جنوبي عربستان ــ تحت تأثير مسيحيان ــ مختص 

حكم وحي آموزش دادند كه االله و رحمان دو نام براي يك خداي اند و در آيات آغازين سورة 
العالمين تأكيد شد. وانگهي، با مسلمان شدن عامة مردمان ، رحمان و ربحمد بر يگانگي االله

تدريج لازم شد مسلمانان خداي خود را تنها با يك نام جزيرةالعرب در اواخر عصر نبوي، به
از «گونه، بحث دربارة اين كه بشناسانند و هويت خود را در پيوندشان با همان تعريف كنند. اين

چون اسم اصلي خدا يك را بايد همكه براي خدا متصور است كدام ميان اوصاف بسياري
 ).71-66ص ، 1396: مهروش، گسترده شد (نك» برگرفت؟

. كردندياد مي» اسم اعظم خدا«هاي نسل اول صحابه از اين نام اصلي با تعبير شخصيت
 «گفت خود از پيامبر (ص) شنيده كه در دو آية ق) مي23اسماء بنت يزيد (د 

ِٕ
لاَّ وا

ِٕ
ࠀ ا
ِٕ
دٌ لا ا ِ˨ ࠀ وا

ِٕ
لهُكمْ ا

حِيمُ  حمْنُ الرَّ لاَّ هُوَ الحَْی القَْ̀ومُ «) و 163 :(بقره» هُوَ الرَّ
ِٕ
ࠀ ا
ِٕ
) اسم اعظم خداوند است 1 :(آل عمران» الم ا߹َّ لا ا

» رحمان«ق) نيز، 35). عثمان بن عفان خليفة سوم (مقتول در 583ص ، 2ج تا، حاتم، بيابي(ابن
شناساندْ كه فاصلة آن با اسم اكبر يا اعظم خدا بسيار اندك است را اسمي از اسماء خدا مي

 ˉسم اّ߹ «). شايد اين گفتار منسوب به عثمان نيز كه 2715-2714ص ، 8ج تا، حاتم، بيابي(ابن
) 552ص ، 1ج ، 1334اعظم خدا بسيار نزديك است (حاكم نيشابوري،  به اسم» الرّحمن الرّحيم
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گفته باشد (براي ورود همين مضمون به ادبيات شيعيان با تأييد مضمون همان عبارت پيشبهنقل
). احتمالاً اين سخن عثمان پيوندي با نگارش 50ص ، 1ج ، 1415: طبرسي، امام رضا (ع)، نك

ها، براي اشاره به خداي او بر اين اصرار دارد كه در آغاز سوره مصحف رسمي در عصر او دارد:
 هايياد شود؛ يعني همان اتفاقي كه در آغاز سوره» االله«مسلمانان تعبير رحمان نيز در كنار 

مصحف عثماني با درج بسمله افتاده، و البته از جانب ديگر صحابه، تابعين و امامان شيعه (ع) 
اني پيامبر اكرم (ص) دانسته شده است (براي سخني از عثمان حاكي از نيز مبتني بر تعاليم وحي

، 1415: ابوعبيد، نقش او در گنجاندن بسمله در مصحف عثماني به مثابة نشانة آغاز سوره، نك
  ).285ص 

  
  مثابة نامي پنهان. اسم اعظم به2

برانگيز ام خدا بحثتدريج اين باور شكل گرفت كه نسو بهگونه، در نسل اول صحابه ازيكاين
و پنهان، و البته هرچه باشد مقرون به اجابت است. از ديگر سو، اين بحث گسترش يافت كه نام 

هاي مختلف خداوند كدام را بايد اسم اصلي، و ؛ يا به بيان ديگر، از ميان ناماصلي خدا چيست
. گفتارهاي پيامبر اكرم (ص) و اغلب صحابة ايشان بر اين ها را بايد وصف خدا انگاشتكدام

ار الاحبدلالت ندارند كه يك نام خدا خواصي متفاوت با بقيه از حيث اجابت شدن دارد. كعب
دن اين فراگير شبراي بايد كند و البته هنوز است كه براي نخستين بار اين تمايز را مطرح مي

المان در ميان عاگر . بحثي كنندد به اين مسئله توجه ميهاي بع؛ عالمان نسلزمان بگذردبينش 
شود، نسل اول صحابه هست بر سر اين است كه از ميان اوصاف مختلفي كه به خدا منتسب مي
شود كه نام اصلي خدا كدام است. اين هم البته امري مسلم و مستغني از بحث انگاشته مي

هاي ديگر ــ در ضمن يك آيين صلي خواه نامبرخواندن هركدام از اوصاف خدا ــ خواه نام ا
  تواند به وقوع تصرفاتي در هستي بينجامد.دعا مي

  
  اسم اعظم به مثابة علم كتاب خدا .1ـ2

گوياترين شواهدِ حاكي از درك صحابة صغِار و نسل اول تابعين از اسم اعظم را در روايات 
اسمي بخصوص براي خدا با كاركردهاي  اي از باور به وجودتوان يافت. نمونهعباس ميابن

ها ــ تعبير جا كه ــ برپاية نقلسورة اعراف است؛ آن 175غريب، تفسير منتسب به او از آية 
: عابد بدعاقبت اسرائيلي (دربارة او، نك		ــ		در اين آيه را بر داستان بلعم باعور» اتَ̲ٓ̿اهُ اԹٓتِنا«

اسم «داده، اعطاء آيات را به آگاه شدن عابد از ، سراسر مقاله) ــ تطبيق 1383منوچهري، حاج
هاي غريب عابد گونه، توانايي)، و اين164ص ، 9ج ، 1415تفسير كرده (طبري، » خدااعظم 
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نموده، و اسم اصلي خدا را داراي خواصي اسرائيلي را نتيجة آگاهي وي از اسم اصلي خدا باز
جا). همان :اند (نكعباس در تفسير اين آيه نقل كردهغريب شناسانده است. اقوال ديگري هم از ابن

اي از عمر خود عباس هريك را در دورهها شايد آراء متنوعي را بازنمايند كه ابننقلاين اختلاف
ه بلعم عباس اعطاء اسم اعظم بتماد به اين نقل بپذيريم ابنابراز داشته است. به هر روي، اگر با اع

چون يك احتمال در تفسير آيه مطرح كرده، زمينه را براي برقراري پيوند ميان كم همرا دست
  اسم اصلي و اسم اعظم خدا پديد آورده است.

) علم 40 :ل(نم» ات̲ٓ̿اه اԹٓتنا«اند كه در توضيح عباس منتسب كردهاين ديدگاه را نيز به ابن
شناسانده است (يحيي  »اكبراسم «توان كارهاي غريب نمود، مندرج در كتاب خدا را كه با آن مي

عباس پذيرا شويم، اختلاف ). اگر انتساب اين قول را به ابن545ص ، 2ج ، 1425بن سلام، 
، 1415عباس در فهم آيه و كوشش ايشان براي بازنمودن تفسيرهاي مختلف (طبري، شاگردان ابن

عباس اين رأي را تنها در حد اند ابن) را چنين بايد فهم كنيم كه باور داشته165-164ص ، 9ج 
را در حد يك  / اكبرعباس اسم اعظمكه ابنيك احتمال بيان داشته است. به هر روي، همين

اسرائيل مطرح كند كافي است كه از اواخر عصر احتمال در توضيح دو آية مرتبط با قوم بني
عباس آن را ــ حابه ميان دو حكايت قرآني با اسم اعظم پيوند برقرار شود؛ اسمي كه ابنص

 الاحبارفهمد كه پيش از اين كعبــ به همان معنا مي قرآنكم در مقام تفسير دو آيه از دست
  است.قرآن يافتني در حال، دستگفت؛ يعني معتقد است از همگان پنهان، و درعينمي

، 1409، شيبهابيدانست (ابنمي» ربِّ ربِّ«خدا را » اسم اكبر«عباس اند ابنازديگرسو، نقل كرده
شان به جاي هم، ظاهراً معناي» اسم اكبر«و » اسم اعظم«). با توجه به كاربرد گستردة 308ص ، 8ج 

نهاني عباس دربارة پچه از ابنكم در نگاه نخست با آنپايه، گزارش يادشده دستيكي است. براين
اسم اعظم و آگاهي برخي بندگان خاص خدا از آن نقل شد متعارض است. ماهيت دعائي اين 

عباس نه در صدد بيان نامي آشكار براي خدا، كه در جستجوي تعبيري عبارت گوياست كه ابن
چه حتمالاً آنتواند چنين باشد كه اها مياست. جمع ميان گزارش دعاگونه با اثرگذاري مرموز بوده

مندي درست از آن آگاهي عباس مهم بوده، نه هر جور آگاهي از نام خدا، بلكه توان بهرهاز ديد ابن
لمٌْ مِنَ الْک˗اَبِ «است. از وي در تفسير  ِ̊ توان اند كه از آن مي) نيز عبارتي نقل كرده40 :(نمل...» عِنْدَهُ 

سِنُ يحُ «دانسته: گزاردن اسم اعظم مي »نيكو«ستاورد دريافت وي برخورداري از علم كتاب خدا را د
وَكانَ « 13ص ، 10ج ، 1421؛ قس: نسائي، 545ص ، 2ج ، 1425يحيي بن سلام،  :(نك...» الاسمَ الاکبرَ 

 جاي آورده شود. برپاية اين شواهد، احتمالاً؛ گويي اسم اعظم آييني است كه بايد به»)یعْلمَُ الاسم الاعظم
بسا دانسته است؛ آييني كه چهبي به اجابت با اسم اعظم را نتيجة گزاردن يك آيين ميياوي دست

  ياب نباشد.هر دانندة اسم اعظمي در گزاردنش كام



 علمي ـ پژوهشي مقاله ، 1401ن پاييز و زمستا)، 31ياپي(پ اول ، شمارةشانزدهمسال                         72 

اند پيوند آشكاري با كتاب خدا عباس نقل كردهمصداقي كه براي اسم اعظم از قول ابن
ــ  آنقرالاحبار براي تفسير دو آيه از عباس از قول كعبجويي ابنبهرهظاهراً حال، ندارد. بااين

پديد آيد. بايد قرآن ولو در حد يك احتمال ــ سبب شد گفتمان جستجوي اسم اعظم خدا در 
ق)، اسماء بنت يزيد 58رواياتي مختلف را كه به ديگر صحابة جوان مثل عائشه (درگذشتة 

هاي نسل اول تابعين مثل ق) يا شخصيت93لك (درگذشتة ق) و انس بن ما62(درگذشتة حدود 
ق) منتسب، 136ق)، يا عبدالملك بن عمير (درگذشتة 101بكر (درگذشتة قاسم بن محمد بن ابي

  شود متعلق به همين گفتمان دانست.ها اسم اعظم دانشي قرآني بازنموده ميو در آن
شود كه اسم اعظم خدا را ) نقل ميق86براي نمونه، از قول صحابي ابواُمامة باهلي (د 

كه مشخص كند اين اسم دقيقاً آندانست: بقره، آل عمران و طه؛ بيمي قرآنمذكور در سه سورة 
ها عباراتي ). بر همين منوال، در اغلب اين روايت505ص ، 1ج ، 1334چيست (حاكم نيشابوري، 

ــ ذكر، و از قول صحابه در قرآن  سرهم ازدربردارندة چند وصف خدا ــ غالباً آياتي پشت
بينند شود شامل اسم اعظم اند؛ همان اسم خدا كه هر گاه بخوانندش اجابت ميتوضيحش گفته مي

). با مرور روايات مندرج در منابع متأخرتر (براي نمونه، 308ص ، 8ج ، 1409شيبه، ابي: ابن(نك
وان همين مضامين را ديد كه از قول همان صحابه ت) مي1269-1267ص ، 2ج تا، ماجه، بيابن :نك

يج تر به آراء راتر زوائدي دارند. اين تحريرها بيششوند و گاه در قياس با روايات كهننقل مي
  هاي متأخر شبيه اند.در سده
ق ترويج باور به وجود اسم 35مرور از آغاز عصر صغار صحابه يعني تقريباً از گونه، بهاين

شود. ديگر بحث بر سر اين نيست كه ــ از ميان اوصاف خته براي خدا آغاز مياعظمي ناشنا
مختلف ــ نام اصلي و اولي خدا چيست؛ بحث بر سر اين است كه آن اسم خدا كه اگر خوانده 

ه ها بايد بدين توجتوان در هستي تصرف كرد كدام است. خاصه در تحليل اين روايتشود مي
 اللهِ اسمُ «گويند، اغلب از آن با تعبير دربارة اسم اعظم سخن مي داشت كه وقتي صغار صحابه

ی اِذا دُعِیَ بِهِ اَجاب ّ߳ نيست  تنهايي گوياهنوز تعبير اسم اعظم به واضح است كهكنند. ياد مي» الاعظَمِ ا
  است.تر بيشنيازمند توضيحاتي انتقال معنا و 

شود. وضيحاتي دربارة اسم اعظم ديده ميگفتني است كه در اقوال منتسب به علي (ع) نيز ت
، 1387بابويه، : ابناين گفتارها فاصلة معناداري با آراء رايج در اين دوره دارد (براي نمونه، نك

ها از اين اقوال كه ). آن نمونه25ص ، 1ج ، 1423؛ تستري، 554-553ص ، 1417؛ همو، 89ص 
: اند (براي نمونه، نكچون امام صادق (ع) روايت شدهمستند اند به واسطة امامان متأخرتري هم

شان بازتابانندة افكاري رايج در جهان تواناساس، نمي). براين584-583ص ، 2ج ، 1363كليني، 
ها ها را جزو ميراثي شناخت كه تنبايد آنرسد اسلام در عصر صغار صحابه تلقي كرد. به نظر مي
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شان در فضاي فرهنگ عمومي هاي بعد مطرح شدناند و در دورهبه امامانِ بعد انتقال يافته
ه عباس با علي (ع)، بعيد نيست كپيوند شاگردي ابنبه سو، با نظر پذير شده است. ازآنامكان

رپذيري او از تعاليم آن حضرت باشد. عباس نيز نتيجة تأثيطرح بحث اسم اعظم در آراء ابن
هرروي، تحليل روايات آن حضرت و نقش ايشان در ترويج باور به اسم اعظم را بايد موضوع به

  اي جداگانه انگاشت.مطالعه
  
  اسم اعظم به مثابة روح .2ـ2

توان دريافت كه وي اسم اعظم را هرگز نامي مرموز عباس چنين مياز برخي روايات ديگر ابن
فرد با  دانسته است كه ميانانگاشته، و تصرفات ممكن با كاربست آن را تنها وقتي ممكن مينمي

ِ́رُوحِ القُدُس«عباس در تفسير ايزدي بخصوص پيوندي حاصل شود. از قول ابن َّدԷهُ  ) 87 :قره(ب» وَاَی
د به وح قدُسُ را بايپايه، تأييد عيسي (ع) با راست. براين» قدس«شود كه اسم اعظم خدا نقل مي

اي گرفت (بر» روح اسم اعظم«القدس را نيز مترادف با ، و روح»اسم اعظمروح «معناي تأييد او با 
  ).106ص ، 1ج ، 1418: سمعاني، هاي بعد، نكهماني روح با اسم اعظم در سدهباور به اين

اشيم كه خاطر داشته ب اگر به تعبيري نيازمند تحليل است.» روح اسم اعظم«اضافة توضيحي 
شود چون ملائك ــ نوعي از موجودات قدسي را شامل ميدر اصطلاحات قرآني روح نيز ــ هم

عباس توان محتمل دانست ابن)، مي30-28ص ، 30ج ، 1415: طبري، ؛ نيز نك4 :؛ قدر4 :(معارج
ها روح اسم اعظم معتقد است خدا ارواح مختلفي را در خدمت خود حاضر دارد كه يكي از آن

باس عاست. برخي تابعين مثل مجاهد بن جبر و ضحاك بن مزاحم باور به همين معنا را به ابن
، 1423؛ مقاتل، »معه... الروحما̯زل... ملک الا «...  723-722ص ، 2ج تا، اند (مجاهد، بيمنتسب كرده

تگان چنان كه فرشعباس هماز نگاه ابنپايه، ). براين»الروح ̊لى صورة ا̮سان عظيم الخلقة« 772ص ، 4ج 
كارگزار خداي اند، ارواحي نيز در خدمت خداي اند و يكي از ايشان روح اسم اعظم است؛ 

عباس براي نيكو روحي با مأموريت ويژه كه اوامرش مطُاع است. احتمالاً به همين سبب ابن
ه مسئله وقتي شايان توج .صگزاردن اسم اهميت قائل است؛ نه صرِفِ بازخواندن لفظي بخصو

كند كه وي آگاهي خود از عباس نقل ميشود كه قتَادة بن دعامه از قول استادش ابنتر ميبيش
ص ، 2ج ، 1419كرده است (صنعاني، را پنهان مي(يعني لابد آگاهي خود از اسم اعظم) روح 
313.(  

ية توان در برخي ادعمي كه اسم اعظم خدا كارگزار او تلقي شود رااشاراتي سربسته به اين
عباس براي نمونه، در دعايي كه ابن نيز ديد.عباس به نقل از ابننبوي مذكور در منابع متأخرتر 

شود كه خود از اركان كند، خدا به اسمي يگانه قسم داده ميآن را از پيامبر اكرم (ص) روايت مي
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ر ا߳ی  وأسالٔک باسمک«وجودي خداست و زواياي هستي را پر كرده:   مҢٔ الوا˨د الٔا˨د الصمد الفرد الو̝
؛ براي دعاي نبوي مشابهي به نقل از انس 397ص ، 1413(طبراني، » الٔاركان كلها وا߳ی من أركا̯ک كلها
). پر شدن زواياي هستي با 378ص ، 11ج ، 1417: خطيب بغدادي، بن مالك صحابي ديگر، نك

ي هاچون ملائك دارد و در گوشهنام خدا نيز ماهيتي هم نام خدا را بايد كنايه از اين انگاشت كه
ص ، 1ج تا، حاتم، بيابي: ابنگيرد (براي پيوند ميان فرشتگان با زوايا، نكآسمان و زمين جاي مي

دارانگاري اسم اعظم است كه سالياني بعد، خدا در برخي دعاهاي ). در فضاي همين  جان27
؛ كليني، 316ص ، 1413شود (طبراني، اعظمش قسم داده ميامام صادق (ع) به حرمت اسم 

  ).453ص ، 4ج ، 1363
بسا ديگر عباس ــ و چههرگاه بتوان انتساب چنين رواياتي را پذيرفت بايد گفت از نگاه ابن

تنها نامي پنهان با خواص رمزآلود، كه يكي از عالمان عصر صغِار صحابه ــ اسم اعظم نه
گونه با او ارتباط ارگزاري كه هرگاه بدانند با برگزاري كدام آيين و چهكارگزاران خدا ست؛ ك

رخواندن شوند. هر كس هم بتواند با ببرقرار كنند و او را فراخوانند، بر تصرفاتي در هستي توانا مي
نام خدا چنين پيوندي برقرار كند، خدا او را به واسطة آن كارگزار تأييد و حمايت خواهد كرد. 

كه از خود » ربَِّ ربَِّ«هاي خدا را بازخواند؛ مثلاً توان برخي نامرقراري ارتباط نيز ميبراي ب
ق) بازگفته 105كه شاگردش مجاهد بن جبر (د » Թ ذا الجلال والاکرام«عباس روايت شده، يا مثلاً ابن

صوص، هرحال، چيزي كه مهم است نه بيان وِردي بخ). به198ص ، 19ج ، 1415است (طبري، 
زم ورِدي بسا برقراري آن مستلكه برقراري ارتباط آييني مؤثر با آن كارگزار است؛ ارتباطي كه چه

: سبط كعباس در منابع متأخرتر، نبخصوص نباشد (براي انتساب تفاصيلي دربارة بحث به ابن
  به بعد). 223ص ، 2ج ؛ قس: همان، 192ص ، 2ج ، 1434جوزي، ابن
  
  چون اسم اصلي خداهماسم اعظم  .3ـ2

 برندگان آن غالباً صحابه وسازي اسم اعظم كه پيشدر برابر جريان گراينده به ابهام و رازآلوده
ء هاي باليده در محيط فرهنگي عراق مثل ابوالشعثاتابعين ساكن در بوم حجاز اند، برخي شخصيت

ق) تابعي كوفي بر اين 104 عبي (دراحيل شَق) تابعي بصري، و عامر بن ش93َجابر بن زيد (د 
، 1415؛ طبري، 308ص ، 8ج ، 1409شيبه، ابياست (ابن» االله«كنند كه اسم اعظم خدا تأكيد مي

يد كند كه در آن تأك). ابوالشعثاء در اين خصوص به آية آخر سورة حشر استناد مي72ص ، 28ج 
). 24 :(حشر... » ا߳ی لا اࠀ الا هو هو الله«شود االله خالق جهان و داراي اوصاف الوهيت است: مي

كه اسم اعظم خدا مكتوم است از نگاه ابوالشعثاء معنا ندارد. شايد اينان استمراربخشندگان گويا اين
  جويند.همان سنت عثمان اند كه در اسم اعظم نه سري مكتوم كه نامي گويا براي خدا مي
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كرد كه ق) است. وي چنين استدلال مي110شخصيت مشابه در بوم بصره حسن بصري (د 
هاي خدا كه كسي حق ندارد براي خود برگزيند االله است؛ زيرا تنها نام» الرحمن«اسم اعظم خدا 

وقال الحسنُ اسم الله الاعظم «رحمان اسم اعظم خدا ست: گرفت نتيجه بايد و رحمان است و از اين 
َؚذ̽نِ الاسمَْينِ ̊لىََ الإطْلاَقِ ̎يرَُ اللهِ عَزَّ وَجلَّ Թ رَ  دٌ  َ˨ َّهُ لاَ ̼سَُمَّى أ اني، منسوب به طبر تفسير» (حمَْنُ، وَذلِک أن

 توان چنين دريافت كه در تأكيدشانميبصري ). از عبارات ابوالشعثاء و حسن 26ص ، 5ج ، 2008
اهند ميان خوكه ميبا خواص مرموز نيستند؛ بلبر تسمية خدا به االله و رحمان درپي جستن اسمي 

شان گويا نام مرموز خدا نيست؛ اسم اصلي خدا با ديگر اوصافش مرز نهند. مسئلة اصلي
يك نام اصلي شود براي خدا برشمرد، كدامخواهند بدانند از ميان اوصاف مختلفي كه ميمي

  اوست.
ق) ــ شاگرد 105حاك بن مزاحم (د چون ضدانيم برخي گرايندگان به رويكرد غالب هممي

ند و آن دانستعباس ــ برخلاف حسن بصري رحمان را نام خدا نميباواسطة مكتب تفسيري ابن
، 28ص ، 1ج تا، حاتم، بيابي: ابنانگاشتند (نكرا در تناظر با رحيم، وصفي از اوصاف خدا مي

تدريج در فضاي فرهنگ به). اين باور 85-83ص ، 1392: مهروش، ؛ نيز نك2683ص ، 8ج 
نشيني تدريج وصفي از اوصاف متعدد خدا در هماسلامي غلبه يافت و به اين انجاميد كه رحمان به

راهي با االله يكي از دو نام اصلي با رحيم تلقي شود و ديگر آن را مثل دوران صدر اسلام در هم
ــ  عباسه مكتب حجازي ابنــ گرايندگان برسد ضحاك و امثال وي خدا نشناسند. به نظر مي

، 19ج ، 1415: طبري، و برخورداري آن از خواص ويژه (نك قرآنبا اعتقاد به پنهاني نام خدا در 
 راقعگونه، بايد نتيجه بگيريم در اند رحمان را اسم اصلي خدا بدانند. اينتوانسته) نمي198ص 

  در اواخر سدة نخست هجري گفتماني متمايز با حجاز رواج داشته است.
رويكردها به اسم اعظم در نسل دوم از طبقة تابعين عراق به هر روي، شايد متأثر از گفتمان 

توان در تمايز نسبي آراء برخي شاگردان . اين تفاوت را ميشده باشدحجاز اندكي متفاوت 
ق) مفسر مشهور 104س كرد. براي نمونه، از مجاهد بن جبر (د عباس با آراء خود وي احساابن

سورة نمل، منظور از كسي كه علم كتاب داشت و بر  40اند كه در آية عصر تابعين نقل كرده
: )نه مثلاً اسم اعظمش را(		دانسترا مي» اسم خدا«آوردن تخت بلقيس توانا بود، هماني است كه 

ِ̊لمٌ « ). جاي ديگر از قول 199ص ، 19ج ، 1415(طبري، »  مِنَ الک˗ابِ ̊لمََِ اسمَ اللهوَقاَل مˤُاهد: ا߳ی عِندَهُ 
در آية يادشده به آن اسمي اشاره دارد كه وقتي » علمي از كتاب«مجاهد نقل شده كه تعبير 

  ).198ص ، 19(همان، » شوندبخوانندش اجابت مي
خدا فقط يك نام اصلي دارد، مجموع شواهد را بايد چنين تفسير كرد كه مجاهد معتقد بود 

تواند قدرتي الهي داشته باشد. اين يعني آن نام از بندگان پنهان است و اگر كسي بداندش مي
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گرفت. ادامة توضيحات مجاهد مؤيد همين مجاهد اسم اصلي خدا را مترادف با اسم اعظم مي
اب هر كند اول در كتخواست كه تخت بلقيس را ظاافزايد وقتي آن فرد ميتحليل است. وي مي

جا؛ براي انتساب اين خدا نگريست و بعد كه راه را يافت به طرَفَةاُلعيَني آن را بازآورد (همان
، 1415: ابوعبيد، مسعود مندرج است، نكادعاء به مجاهد كه توضيحات فوق عيناً در قرائت ابن

اندن چه نامي تخت خواهد بگويد با برخوكه مشهود است، وقتي مجاهد مي). چنان308ص 
گويد؛ بلكه بحثش بر سر تنها نام خدا و خواص ويژة آن حاضر شد سخن از اسمي اعظم نمي

براي  »اسم االله«دهد صرفاً از تعبير عباس ترجيح ميكه چرا او برخلاف استادش ابناين است.
  .اشاره به اسمِ دارايِ خواصِ ويژه بهره جويد امري غريب است

دهد و آن اسم كه مجاهد به اسم خدا خواصي غريب نسبت ميهرروي، تا كنون دانستيم به
اند اسم اعظم خدا جويد. هرگاه به خاطر داشته باشيم از وي روايت كردهرا در كتاب خدا مي

رسيم كه بندي مي) به اين جمع472ص ، 2ج تا، است (مجاهد بن جبر، بي» ذو الجلال والاكرام«
عباس براي خدا نامي داراي خواصي غريب قائل است، چون استادش ابنمجاهد نيز هم احتمالاً

انگارد، و داند، اين نامِ پنهان با خواص غريب را همان اسم اصلي خدا ميآن نام را پنهان مي
و احتمالاً در ضمن آييني » الجلال والاكراما يا ذ« مثلمعتقد است با گفتن ذكري بخصوص 

ها اس آنعبمند شد؛ خواصي كه لابد او نيز مثل ابنخواص برگفتن اسم خدا بهره خاص، بتوان از
 كه اسم اعظمداند. نيز، در عين آنرا نتيجة تأييدِ گزارندة آيين با كارگزار خدا يا همان روح مي

شود به دستش آورد، خود داند معتقد است كه با اجتهاد كتاب خدا ميرا نامي پنهان از همگان مي
 نوا با ابوالشعثاء و حسنمصداقي براي آن جسته است و البته، چنين اسمي را همقرآن ز در ني

داند؛ نه وصفي از اوصافش؛ هرچند مصداق اين اسم اصلي را بصري، همان اسم اصلي خدا مي
  شمرد.مانند ابوالشعثاء رحمان يا االله نمي

اند س نيز مشاهده كرد. نقل كردهعبااز حلقة شاگردان ابنفراتر توان همين رويكرد را مي
ق) 86(د ق) نيز كه از ابواُمامة باهلي 112يك تابعي ديگر به نام قاسم بن عبدالرحمان دمشقي (د 

هاي بقره، آل عمران و طه شنيده بود بايد اسم اعظم خدا را در سورهــ صحابي پيامبر (ص) ــ 
، شناخت (حاكم نيشابوري» حي القيومال«جست، اين سه سوره را تفحص كرد. قاسم اسم اعظم را 

)؛ لابد به اين معنا كه تنها وصفي از اوصاف خداست كه در هر سه سوره 505ص ، 1ج ، 1334
  شود.تكرار مي
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  . تثبيت انگاره3
ها دربارة انگارة اسم پردازيق، يعني در دوراني كه نظريه2در حدود بازة زماني ربع نخست سدة 

رسيده، و باور به وجود اسمي اعظم و پنهان براي خدا با خواص ويژه در ميان اعظم به اوج خود 
ثابة مهاي مذهبي از اسم اعظم بهعموم مسلمانان رواج گسترده يافته بود، رهبران برخي اقليت

هاي ايشان وقتي با تعامل ابزاري مفهومي براي توسعة معارف مذهب خود بهره جستند. كوشش
تر و تر، منسجمگيري تصويري واضحعامة مسلمانان همراه شد به شكلهاي نزديك به شخصيت
  تر از انگاره انجاميد.همگاني

  
  پيوند خوردن اسم اعظم به حروف الفباء .1ـ3

يد، توان دتنها توسعة معارف مرتبط با اسم اعظم را ميكه در اقوالش نه ييهااز جملة شخصيت
توان ادعا كرد نقشي كليدي در توسعة باور به اسم اعظم در گستردة جهان اسلام كه حتي ميبل

اصل وجود  سو با عالمان حجازي،، همايفا كرده، امام باقر (ع) است. در روايات امام باقر (ع)
هره (ع) ب		بيتخدا با خواص مرموز پذيرفته، و از آن براي تبيين جايگاه اهلنامي پنهان براي 

بعد تنها به دو داستان قرآني بلعم عباس بهها دربارة اسم اعظم از دوران ابنشود. بحثجسته مي
باعور و تخت بلقيس پيوند خورده، اما هرگز نحوة تأثير اسم اعظم تبيين نشده بود. در گفتارهاي 

رخواندن مند شد. وي گفت كه با بر (ع) براي نخستين بار شيوة احضار تخت بلقيس نظريهامام باق
گونه، تخت نزديك جايِ اسم اعظم زمين از ميان قصر سليمان و قصر بلقيس فروريخت و اين

فخَُسِفَ بالارض ما بَ̲̿هَ وبينََ سرَ̽رِ « 339ص ، 1ج ، 1363جديدش رسيد و آن را برگرفتند (كليني، 
  »).ق̿سبِل 

اين بينش نيز كه اسم اعظم با حروف الفباء پيوندي دارد و پيش از اين تنها در تعاليم پيروان 
ل و اي اصيراه گرديد و آموزههاي كوفي جاي گرفته بود، با تأييد امام باقر (ع) همبرخي فرقه

لف حروف مخت (ع) روايت شده، اسم اعظم خدا تركيبي از		كه از امام باقراسلامي تلقي شد. چنان
دانست، ما خانوادة پيامبر اكرم (ص) حرف دارد، آورندة تخت بلقيس فقط يكي را مي 73است و 

). در روايات 228ص ، 1362داند (صفار، دانيم و يك حرف را هم فقط خدا ميحرف را مي 72
ان شآگاهي رود كه معجزات غريب هريك از پيامبران بزرگ باديگر امام باقر (ع) از آن سخن مي

) ع( از چند حرف اسم اعظم امكان يافت؛ اما علم ايشان به اسم اعظم را هرگز نتوان با اهل بيت
گونه، در روايات امام اسم اعظم چيزي از جنس ). اين339ص ، 1ج ، 1363قياس كرد (كليني، 

به  مجموعة حروف، و آگاهي از آن داراي مراتب و درجاتي دانسته شد. نيز، گفته شد برخي
آن  ترين مراتبكنند و برخي ديگر نيز تنها از پايينمراتب بالاي اين آگاهي دست پيدا مي
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ترين مراتب اسم اعظم نيز براي تصرفاتي خارق عادت شوند و البته، آگاهي از پايينبرخوردار مي
ساز ينهمكه علم به بالاترين مرتبة اسم اعظم در انحصار خداست زكافي است. تأكيد امام بر اين

پذير گيري اين باور شد كه تصرفات عظيم خدا در هستي نيز با برخواندن همين اسم امكانشكل
  اي كه بعدها در فرهنگ شيعي بسط يافت.شود؛ انديشهمي

توان ق مي2در ميان شورشگران كوفي بر ضد حكومت اموي در ربع نخست سدة 
ود هاي سياسي خهاي ديني و اعلانپردازيهايي را يافت كه به اسم اعظم نيز در نظريهشخصيت

ها را در خدمت اند همين انديشهرسد خواستهو به نظر مي اندبراي جذب عموم اشاره كرده
. اينان درك عمومي از اسم اعظم را كه در ميان عامة مسلمانان رواج درآورنداهداف سياسي 

هاي ديني خود با اسم اعظم در توسعة معارف با پيوند زدن انديشهشدند و داشت پذيرا 
تناسبِ چارچوب انديشة ديني خود معارفي تازه هم پديد آوردند. شان كوشيدند. نيز، بهمذهب

خود از اسم اعظم بهره جويند. اين راهبرد سياسي و معنوي خواستند براي تبيين جايگاه ها ميآن
  اسم اعظم انجاميد.به توسعة معارف مرتبط با 

 هاي غالي مثل بيَانيه ــ از فرق كيسانيه ــبراي نمونه، گفته شده است پيروان برخي فرقه
داند شناختند كه اسم اعظم ميق) را به اين مي119پيشواي خود بيان بن سمعان (مقتول در 

يادكرد اسم اعظم ستارة كرد با اند بيان بن سمعان خود ادعا مي). آورده227ص ، 1415(بغدادي، 
). اين پيوند مجُمَل ميان 228-227ص ، ص1415شنود (بغدادي، خواندَ و پاسخ ميزهره را فرامي

ق) مفسر 146هاي محمد بن سائب كلبي (د پردازيستارة زهره با اسم اعظم بعدها در نظريه
نان شد. وي مسلماتدريج بخشي انكارناپذير از ادبيات تفسيري همة شيعي تفصيل يافت و به

پيوند زد و از عروج زهره به 		حكايت قرآني هاروت و ماروت را به آگاهي زهره از اسم اعظم
ج ، 1436: ثعلبي، آسمان و تبديل شدنش از يك زن به ستاره با آگاهي از اسم اعظم گفت (نك

  .)366ص ، 1ج ، 1418: قاسمي، ؛ براي توجه به خاستگاه تلمودي داستان، نك485ص ، 3
توجه در همين دوره، ديگر فعال سياسي كوفي مغُيرَة بن سعيد هاي شاياناز ديگر شخصيت

شناسي گاه وي را از غلات مدعي اُلوهيت امام ق) است كه نويسندگان كتب فرقه120(مقتول در 
ي، : نعمان مغرباند (نكباقر (ع)، گاه از نزديكان محمد نفس زكيه، و حتي مدعي نبوت شناسانده

اند وي معتقد بود خدا صورت ). گفته176ص ، 1ج تا، ؛ شهرستاني، بي49ص ، 1ج ، 1383
وجسم و اعضاء دارد و همانند مردي از جنس نور است با تاج نور بر سر و قلبي كه حكمت از 

هايي به شمارة حروف الفباء. هنگامي نيز كه خدا خواست جهان را شود و اندامآن جاري مي
م را بازگفت، سپس پرواز كرد و تاج پادشاهي بر سرش افتاد. بعد اعمال خلق كند اسم اعظ

آفريدگان را بر كف دست خود نوشت. اين سبب شد از گناهان بندگان به خشم آيد و از شرم 
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و حيا عرق كند. از انباشتگي عرق خدا دو درياي شور وشيرين پديد آمد. تاريكي از درياي شور 
لق شد. بعد، خدا مؤمنان و كافران را از اين دو دريا آفريد و روشنايي از درياي شيرين خ

ها با ؛ براي شباهت اين انديشه239ص ، 4ج ، الكاملاثير، ؛ ابن177ص ، 1ج تا، (شهرستاني، بي
  ).45-32ص ، ص1389: بهرامي، هاي غنوصي، خاصه منداييان، نكنگرش

نبش ها براي تبيين جايگاه رهبر جبا توجه به ماهيت سياسي جنبش اين غاليان، بايد كوشش
با تكيه بر اسم اعظم را نشانة آن دانست كه در كوفه باور به اسم اعظم و خواص آن رواجي 

ح كردن اند با مطرهاي سياسي اميدوار بودهبرندگان جنبشسان كه پيشگسترده داشته است؛ آن
فتني اي پذيرهايي بتوانند نيروها را به نفع خود بسيج كنند. چنين رواج گستردهزهچنين آمو

نمايد؛ خاصه اگر به خاطر داشته باشيم كه در محيط فرهنگي كوفه اختلاط عرب و عجم مي
). ايرانيان با اين 270-269ص ، 1395: مهروش، جدي، و غلبه با عناصرِِ فرهنگ ايراني بود (نك

هاي مخالف برندگان جنبشهايي در ايران باستان هم در ميان پيشودند. چنين انديشهباورها آشنا ب
توان به جنبش پيروان مزدك در ايام قباد و انوشيروان حكومت رواج داشت. براي نمونه، مي
يربد موبد، هچنان كه شاهنشاه با كارگزاراني مثل موبدانساساني اشاره كرد. مزدك معتقد بود هم

كند كه راند، خدا نيز عالم هستي را  با حروفي اداره ميسپهبد و رامشگر فرمان مياكبر، ا
 ).55-54ص ، 2ج تا، آورد (شهرستاني، بيشان اسم اعظم را پديد ميمجموع

  
  جستجوي اسم اعظم در حروف مقطعه .2ـ3
سو  كم در محيط كوفه اسم اعظم از يكق انتظار داشت كه دست2توان در دهة دوم سدة مي

پيوندي با حروف برقرار كرده باشد و از ديگر سو نشانة پيوند پيشوايان ديني با عالم قدس و 
توان انتظار داشت شان از جانب خدا براي تصرف در هستي تلقي شود. نيز، ميمأذون بودن

هاي مذهبي خارج گرفته پيرامون اسم اعظم از انحصار اقليتتدريج مجموعة معارف شكلبه
  شمار آيند.سرماية فرهنگي عامة مسلمانان به گردند و
ق اسم اعظم دعايي 2عالمان مسلمان هنوز در ربع نخست سدة بسياري از بسا از نگاه چه

 عالم مدينه ق)124شهاب زهري (د با الفاظ و معاني معلوم بود. براي نمونه، ابن قرآنبرگرفته از 
رفت گگفت بازآوردن تخت بلقيس با خواندن دعايي ممكن شد كه اسم اعظم خدا را دربر ميمي

، 1415(طبري، » Թ إلهنا وإࠀ كل شئ إلها وا˨دا لا إࠀ إلاأنت«و آورندة تخت بلقيس از كتاب خدا آموخت: 
حافل ا محال، برخي عالمان كوفي گراينده به تشيع كه رابطة نزديكي ب). بااين198ص ، 19ج 

رسد عامة مسلمانان داشتند، واسطة انتقال ميراث كوفيان به عامة مسلمانان گشتند. به نظر مي
) 265-264ص ، 5ج ، 1413: ذهبي، ق)، عالم كوفي متشيع (براي وي، نك127اسماعيل سدُّي (د 
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ق را برپاية آراء 2همان كسي است كه مجموع معارف مرتبط با اسم اعظم در دهة دوم سدة 
  مند كرد.ها نظريهمقبول عامة مسلمان

اسم «توان تعبير ترين جا در روايات عامة مسلمانان است كه مياقوال منسوب به سدُّي كهن
، 9ج ، 1415: طبري، ديد (براي نمونه، نك» اسم پنهان با خواص غريب«را به معناي » االله الاعظم

عباس تأكيد نمود كه ). او بر نظر ابن2889 ص، 9ج ، 32ص ، 1ج تا، حاتم، بيابي؛ ابن164ص 
نام اصلي خدا پنهان و داراي خواص غريب است. نيز، با نظر ابوالشعثاء و حسن بصري كه اسم 

دانستند مخالفت كرد. سدُّي خود اسم اعظم را پنهان در اصلي و اعظم خدا را نامي آشكار مي
عص اسم اعظم خداوند است (نسفي، انگاشت. از قول وي نقل شده كهيمي قرآنحروف مقطعة 

عباس اسم اعظم خدا را در گفت ابنچنين، از وي نقل است كه مي). هم32ص ، 3ج ، 1419
ی عن حم « 130ص ، 1ج ، 1415جست (طبري، فواتح سور مثل الم و طسم و حم مي دِّ سالٔت السُّ

يادكرد همان  32ص ، 1ج تا، حاتم، بيبيا؛ قس: ابن»عباس: هو اسم الله الاعظموطسم وألم، فقال: قال اˊن
  »).عباس...بلغني عن ابن«مضمون با تعبير 

كند كه مراد آن است كه اين حروف، حروفي طبري بعدها اين ديدگاه را چنين تفسير مي
هی حُروفُ اسمِ « 153ص ، 8ج ، 1415شود (طبري، ها ساخته ميهستند كه اسم اعظم خدا با آن

) بدون 25ص ، 1ج خود ( تفسيراين البته ديدگاهي است كه سهل تستري نيز در »). اللهِ الاعظم
افزايد اگر حروف نامشابه را از كند و در مقام توضيح ميهيچ اِسنادي به علي (ع) منتسب مي

فواتح سور برگيريم و به هم بچسبانيم، اسم اعظم حاصل خواهد شد. باري، اكنون پرسش اصلي 
عباس اسم اعظم خدا را در حروف مقطعه جسته، يا سدي برپاية راستي ابنكه آيا بهبايد اين باشد 

  عباس منتسب داشته است.اجتهاد خويش چنين قولي را به ابن
ختي ساند. پس بهعباس گفتاري صريح در اين معنا را از قول وي نقل نكردهشاگردان ابن

ساب شد. به طريق اولي و با استدلالي مشابه انتعباس چنين ديدگاهي داشته باتوان پذيرفت ابنمي
عكس، شواهدي حاكي از آن است كه ديدگاهي مشابه به علي (ع) نيز منتفي است. حتي به

ت جسته اسعباس در فواتح سور نه نامي پنهان، كه همان اسم آشكار خدا يعني الرحمان را ميابن
عَةً ˊنعن عِکرمَِةَ عن ا« 105ص ، 11ج ، 1415: طبري، (نك ، 29 ، ج»عباسٍ: الر وحم  ونون حروفُ الرحمنِ مُقَطَّ

عَةً عَن عِكرمَِةَ عَن اˊن« 19ص  توان در تأييد اين فرضيه به مي»). عَباسٍ : الر  وحم  ونون حروفُ الرحمنِ مُقَطَّ
عباس مثل ابوالعالية رياحي هم استناد كرد كه هريك از حروف قول برخي شاگردان ديگر ابن

  ).3029ص ، 9ج تا، حاتم، بيابيدانست (ابنهاي خدا ميه را حروف آغازين اسمي از ناممقطع
خواهد بر همان گويد، ميعباس از وجود نام خدا در حروف مقطعه ميبنابراين، وقتي ابن

سم خدا ااولاً، كه گفتند: اينسخني تأكيد كند كه پيش از اين عثمان خليفة سوم و شعبي مي
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اشارة پنهاني هم از طريق قرآن به اين مسئله كه خدا چنين نامي دارد در  ، ثانياً،است الرحمان
شود از اسم اصلي ها كه ميالبته الرحمان از همة آن ويژگيثالثاً، حروف مقطعه شده است، و 

از  شدههاي تقطيعقولپايه، احتمالاً برخي نقل(اعظم) خدا توقع داشت برخوردار است. براين
عباس بستر مناسبي براي برداشت متفاوت فراهم كرده است. براي نمونه، از قول سعيد ر ابنگفتا

خطا:  گفت الر [ضبطعباس مياند كه ابننقل كردهعباس و سدُّي ــ ــ حلقة مياني ابنبن جبير 
  ).131ص ، 1ج ، 1415شده اند (طبري، الم] و حم و ن اجزاء اسمي تقطيع

ظم را با حروف مقطعه پيوند زد و با استناد رأي خويش به اقوال گونه، سديّ اسم اعاين
حال، عباس، بستر لازم براي پذيرش مشروعيت اين قول را در ميان عموم فراهم كرد. بااينابن

ده هاي اقليتي از اسم اعظم ستاندر انتقال اين تعليم به محافل عامة مسلمانان يك مؤلفة مهمِّ آموزه
اسم اعظم را نشانة ارتباطي مختص پيشوايان ديني و حاكي از مقام امامت شد: عامة مسلمانان 

قدر فراگير شده بود كه در آن سوي جهان نيَنَگاشتند. تنها حدود يك نسل بعد اين ديدگاه آن
بعد ساكن جرجان شده بود ق به98دانيم از ق) تابعي كوفي كه مي130اسلام، كرُْز بن وبَرَه (د ح 

م اعظم به وي بياموزد؛ با اين تعهد كه آن را در امور دنيوي صرف نكند و از خدا خواست اس
ص ، 12ج ، 1434جوزي، به كارش گيرد (سبط ابن قرآنتنها براي عبادت و بسيار خواندن 

» ظماسم اع«تر به عنوان ساده» اسم االله الاعظم«تدريج زمينه براي گذار از تعبير ). نيز، به202
حات را بدون هيچ توضي» اسم اعظم«توان تعبير ترين عبارتي كه در آن ميفراهم شد. احتمالاً كهن

كريم  قرآنق) مفسر معروف 146اي براي اشاره به همين معنا ديد، گفتاري از كلبي (د اضافه
  ).25ص ، 5ج ، 2008منسوب به طبراني،  تفسير القرآن: است (نك

  
  گسترش كاربرد انگاره .3ـ3

مستور است قرآن چون اسمي پنهان براي خدا با خواص غريب كه در بعد از سدُّي اسم اعظم هم
سم اجويي از پس تصرف در هستي با بهرهبه سرماية عموم مسلمانان بدل شد. مسلمانان ازاين

هاي امور جهان دانستند. يك نسل اعظم را وجهي معقول و دليلي موجه براي توضيح پيچيدگي
ق) در تفسير خود براي نخستين بار به تعريف اين مفهوم 150اسحاق (د بعد از سدُيّ، ابن

» اسم اعظم خداوند نامي است كه هر گاه خوانده شود، دعاها مستجاب خواهد شد«پرداخت: 
 ؛ براي نمونه از پذيرش همين تعريف و تكرار آن در ديگر آثار،199ص ، 19، ج 1415(طبري، 

  ).545ص ، 2ج ، 1425: يحيي بن سلام، نك
بحث دربارة اجزاء داستان تخت بلقيس و احضار آن توسعه يافت. پيش از اين امام باقر (ع) 
در توضيح نحوة تأثير اسم اعظم گفته بود با برخواندن آن زمين فروريخت و دوباره گسترده شد. 
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شهاب زهُري نيز دعايي را ذكر كرده بود كه آورندة تخت برخواند. يك نسل بعد نحوة احضار ابن
ق (ع) سو امام صادراه گرديد و موافقان و مخالفاني پيدا كرد: ازيكتري همت با بحث گستردهتخ

 كردرأي پدرش دربارة فروريختن زمين را برپاية معدوم شدن و خلق دوبارة آن تبيين مي
اسحاق به جاي پذيرش اين نظريه از فرورفتن ) و از ديگرسو ابن128ص ، 1417قولويه، (ابن

افزود آورندة اسحاق مي). ابن2887ص ، 9ج تا، حاتم، بيابيگفت (ابنس در زمين ميتخت بلقي
ص ، 5ج ، 2008منسوب به طبراني،  تفسيرتخت اسم اعظم را در حال سجده برخوانده است (

عباس بر اين تأكيد كند كه بازخواندن اسم اعظم را خواست مثل ابناسحاق مي). شايد ابن25
مالاً احت ها تلقي بايد كرد و هرجور تلفظ اسم اعظم كافي نيست. نيز،آيين رفتاري از جنس

  خواست خود هم آييني براي آن بازنمايد.مي
ق) به كاربردهاي اسم 150اسحاق و امام صادق (ع) يعني مقاتل بن سليمان (د معاصر ابن

به دانستن اسم اعظم اعظم اِخبار از غيب را هم افزود و داستان قرآني طالوت و جالوت را هم 
اي آگاه از اسم اعظم طالوت را به جايگاه معنوي داوود نبي (ع) پيوند زد. برپاية گفتار او، ساحره

 عهد عتيقجويي از ). به همين ترتيب، وي با بهره210ص ، 1ج ، 1423رهنمون شد (مقاتل، 
فراهم  راهي خود راب گمگونه با اسم اعظم اسباتبييني مفصل از اين بازنمود كه بلعم باعور چه

الدعوه در بلقاء شام بود و به خواست پادشاه اين كشور اسم آورده است: او كاهني مستجاب
اعظم خواند و بر موسي (ع) نفرين كرد. موسي (ع) نيز نتوانست وارد شهر مقر حكومت پادشاه 

  ).75-74ص ، 2ج ، 1423شود و دربرابر دعا كرد كه خداوند اسم اعظم را از او واسِتاندَ (مقاتل، 
چون تدريج كاربرد گستردة اسم اعظم را همتوان بهق به بعد مي2گونه، از نيمة سدة اين

هاي ديني براي تبيين حوادث فراتاريخي و معجزات، پردازيمفهومي مقبول عموم در نظريه
 هاي اخلاقيهاي عبادي، آموزشمجادلات كلامي در تبيين جايگاه پيشوايان دين، ادعيه و آيين

مشاهده كرد. بازشناسي و تبيين تحولات بعدي انگاره موضوع قرآن و تفسير آيات متعددي از 
  اي ديگر است.مطالعه

  
  تحقيق يجانت

گيري انگارة اسم اعظم در فرهنگ اسلامي و تثبيت آن توان اكنون از شكلبرپاية مرور شواهد مي
كار تا پايان دوران حيات نسل اول صحابه اگر به» اسم اعظم«چنين تصويري بازنمود: تعبير 

هاي اطلاق بر ديگران است و مثل ديگر نامرفت، به معناي اسم اصلي خدا بود كه غيرقابلمي
داشتند  حمل باشد. به اين هم البته باوربسا بر ديگران هم قابلدا اوصافي تشكيكي نيست كه چهخ

توان در هستي تصرفاتي متناسب همان اوصاف كرد. كه با برخواندن هريك از اوصاف خدا مي
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 ـبراي يك نام پنهان خدا خواصي متفاوت با بقية نامكعب  ـمتأثر از فرهنگ يهودي ـ ي هاالاحبار ـ
  خدا قائل بود؛ اما اين انديشه رواج عمومي نداشت.

عباس از اين گفت كه با برخواندن اسم اعظم خدا تصرفاتي در در عصر صحابة صغار، ابن
يوند زدن و پ قرآنالاحبار در مقام تفسير يابي براي سخن كعبهستي ممكن است. وي با مصداق

الاحبار را در لاً زمينة پذيرش رأي كعبداستان بلعم باعور و تخت سليمان به اسم اعظم عم
الاحبار اسم اصلي خدا را داراي خواصي متفاوت سو با كعبفرهنگ اسلامي فراهم آورد. او هم

رأي با عثمان اسم اصلي خدا را دانست. ازديگرسو، همقرآن هاي خدا و پنهان در با ساير نام
عباس به اين انجاميد كه نام اصلي خدا الرحمان انگاشت. تركيب اين دو ديدگاه در انديشة ابن

هاي خدا بداند و معتقد باشد كه در برخي از حروف را برخوردار از خواصي متفاوت با ديگر نام
توان به نام الرحمان رسيد. پنهاني نام خدا كه با پيوستن الر، حم و ن ميمقطعه پنهان اند؛ چنان

خبر اند؛ منظور آن بود كه كاركردي ان از آن بيدر حروف مقطعه نيز به معناي آن نبود كه مردم
تقد عباس معدانستند. نيز، احتمالاً ابنبراي حروف مقطعه جسته شود؛ وگرنه اسم خدا را همه مي

شود هايي حاصل ميشمرْد، با گزاردن آيينالاحبار براي اسم پنهان خدا برميبود خواصي كه كعب
شود. علم شان روح يعني ايزدي بخصوص احضار مينكه در كتاب خدا پنهان اند و با گزارد

گونه، گفتمان جستجوي اسم هاست. اينهم به معناي علم به همين آيين قرآنالكتاب مذكور در 
آن قرشكل گرفت و شماري از ديگر صحابه نيز به استخراج اسم اعظم از آيات  قرآناعظم در 

  شد.راه مييد با توضيحاتي همتعبيري واضح نبود و با» اسم اعظم«كوشيدند. هنوز 
تبيين اسم اصلي خدا و تمايز آن با ديگر در عصر تابعين جرياني در عراق خاصه بصره در 

هايي مثل ابوالشعثاء جابر بن زيد و حسن بصري بر اين شكل گرفت. شخصيتصفات خدا 
ن و رحمان اند. اي تأكيد كردند كه اسم اعظم خدا نه سرِّي مكتوم، بلكه همان دو اسم شناختة االله

ايگاه خواست بر جكه مي جريان فكري را شايد بتوان خواهان بازگشت به انديشة عثمان انگاشت
عباس . از آن سو، مجاهد بن جبر عالم حجازي مثل استادش ابننام رحمان در كنار االله تأكيد نمايد

عباس ي متفاوت از ابنبراي اسم خدا خواص غريب قائل بود؛ اما در تفسير پنهان بودن آن مسير
عباس و ابوالشعثاء و حسن بصري الرحمان را اسم اعظم خدا پيمود. او برخلاف ابنمي
  دانست؛ بلكه مصداقي ديگر براي اسم اعظم سراغ داشت.نمي

امام باقر (ع) با تأييد  ييفضاچنين در و ق ــ 2يك نسل بعد ــ يعني در ربع نخست سدة 
اصل اين باور كه اسم اعظم از حروفي تشكيل شده است، آگاهي از آن را تشكيكي، و بالاترين 

ي هاي مذهببرخي جريان ها از آن را نصيب اهل بيت (ع) شناساندند.حصول براي انسانحد قابل
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ظم خود آگاهي از اسم اع از پيوند ميان اسم اعظم با حروف الفباء گفتند، به پيشوايانهم كوفه 
  نسبت دادند و اين آگاهي را نشانة حقانيت آن پيشوايان شمردند.

ريق اي بينجامد از طتوانست به تثبيت باورهاي فرقههايي كه ميهمين آراء با حذف مؤلفه
هاي كوفي و عموم مسلمانان، به دستگاه فكري عامه راه يافت. اين شخصيتي واسطه ميان اقليت

واسطه اسماعيل سدُّي بود. وي از حروفي بودن اسم اعظم گفت، حروف اسم اعظم را در حروف 
گونه، زمينة پذيرش عباس مستند كرد، و اينها از ابنجست، آراء خود را به شنيدهن قرآمقطعة 

تدريج اَشكالي ق به2پس تا نيمة سدة عمومي باور به اسم اعظم با چنين خواصي فراهم شد. ازآن
ها مثل سجده براي اسم اعظم پيشنهاد شدند، مفسران از اسم اعظم براي تبيين شمار ساده از آيين

ها هم از نحوة اثربخشي اسم اعظم بر هستي تنوع بهره جستند، و تحليلقرآن تري از آيات بيش
يات تر اسم اعظم در مباحث گوناگون الهگونه، زمينه براي كاربرد گستردهتري پيدا كرد. اينبيش

  .هاي اسلامي فراهم شدو آيين
 
  

  نامه:كتاب
  .ميقرآن كر

ــعد محمد ط ،ريالتفســ)، تايعبدالرحمان بن محمد (ب حاتم،ياب ابن ــش اس ــ ب،يبه كوش تبة : المكدايص
  .هيالعصر

  : دارالفكر.روتيمحمد لحام، ب دي، به كوشش سعالمصنفق)، 1409عبداالله بن محمد ( به،يش ياب ابن
  تهران: صدوق. ،يتهران ينيحس هاشم كوشش به ،ديالتوحق)، 1387( يمحمد بن عل ،هيبابو ابن
  قم: بعثت. ،يالامالق) 1417( يمحمد بن عل ،هيبابو ابن
  : مؤسسة الرساله.روتيارنؤوط، ب بيبه كوشش شع ،حيالصحق)، 1414محمد ( حبان، ابن
سخالمغنم ةيغا)، تايبن محمد (ب يعل هم،يدر ابن  ةشمار به يتيچسترب ةخانموجود در كتاب يخط ة، ن

4245.  
ــــ الف)،  تاي(ب يمحمد بن عل ،يعربابن  ،يو احمد عروب يبه كوشــش عبداالله تورات ،يالامد الاقصـــ

  / دار الامان.هيالكتان ثيرباط: دارالحدطنجه/ 
  : دار صادر.روتيب ،هيالفتوحات المكـ ب)  تاي(ب يمحمد بن عل ،يعرب ابن
  قم: نشر الفقاهه. ،يوميبه كوشش جواد ق ،اراتيكامل الزق)، 1417جعفر بن محمد ( ه،يقولو ابن
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: وتريبن محمد سلامه، ب يبه كوشش سام ،ميالقرآن العظ ريتفسق)، 1420بن عمر ( لياسماع ر،يكث ابن
  .عيللنشر والتوز بهيطدار 

  : دار الفكر.روتيب ،ي، به كوشش محمدفؤاد عبدالباقالسنن)، تاي(ب ديزيمحمد بن  ماجه، ابن
شعث (ب مانيسل ،يسجستان ابوداوود سنن)، تايبن ا : المكتبة اديص د،يعبدالحم نيالديي، به محمد محال

  .هيالعصر
  .ريكثدمشق: دار ابن گران،يو د هي، به كوشش مروان عطفضائل القرآنق)، 1415قاسم بن سلام ( ديابوعب
  .يقاهره: خانج ن،ي، به كوشش فؤاد سزگمجاز القرآنق)، 1381( يمعمر بن مثن دهيابوعب
  ، مطبعة السعادة.قاهره ،اءيالاول ةيحل)، ق1351احمد بن عبداالله ( ،ياصفهان ميابونع
  : دار صادر.روتي، بالمسند)، تايبن حنبل (ب احمد
: مؤسسة روتيب در،ياحمد ح ني، به كوشش عمادالدالاوائل ديتمهق)، 1407( بيمحمد بن ط ،يباقلان

  .هيالكتب الثقاف
طاهر ( ،يبغداد قاهر بن  به كوشـــش ابراهالفرق نيالفرق بق)، 1415عبدال ـــان، ب مي،  : دار روتيرمض

  .يالفتو
سع رةيمغ«ش)، 1389االله (روح ،يبهرام صر امو يگريحروف ةشيو ظهور اند ديبن  مطالعات  ،»انيدر ع

  .52-29صص، 5، شماره 2 سال ،اسلام خيتار
ستر سق)، 1423سهل بن عبداالله ( ،يت سل ع ،ريالتف شش محمد با : دارالكتب روتيسود، ب وديبه كو

  .هيالعلم
ربِد: اِ ،يبدران ميبه كوشش هشام عبدالكر ،يبن احمد طبران مانيم)، منسوب به سل2008( القرآن ريتفس

  .يدارالكتاب الثقاف
جده:  گران،يبه كوشـــش صـــلاح باعثمان و د ،انيالكشــف والبق)، 1436( مياحمد بن ابراه ،يثعلب

  .ريدارالتفس
باعور«ش)، 1383فرامرز ( ،يمنوچهر حاج عام  عارف بزرگ اســلام، »بل مركز تهران:  ،يدائرةالم

  .يدائرةالمعارف بزرگ اسلام
دكن: مطبعة دائرة  درآباديح ،نيحيالصح يعل المستدرك)، ق1334محمد بن عبداالله ( ،يشابورين حاكم

  .هيالمعارف النظام
  : دارالفكر.روتيب ،انيروح الب)، تاي(ب يبن مصطف لياسماع ،يحقّ
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ــطفبغداد خيتارق)، 1417( ياحمد بن عل ،يبغداد بيخط ــش مص : روتيعبد القادر عطا، ب ي، به كوش
  .هيدارالكتب العلم

ـــعاعلام النبلاء ريســق)، 1413محمد بن احمد ( ،يذهب به كوشـــش ش  ميارنؤوط و محمد نع بي، 
  الرسالة.: مؤسسة روتيب ،يعرقسوس

 گران،ي، به كوشـــش محمد بركات و دمرآة الزمانق)، 1434( يبن قزاوغل وســـفي ،يجوزابن ســـبط
  .هيدارالرسالة العالمدمشق: 

صور بن محمد ( ،يسمعان سق)، 1418من شش  ،ريالتف سريبه كو : ضايبن عباس، ر ميو غن ميبن ابراه ا
  دارالوطن.

  حسن افشار، تهران: نشر مركز. ة، ترجمهندو نيدش)، 1381. بل (يس شاتوك،
  .ي، قاهره: مؤسسة الحلبالملل والنحل)، تاي(ب ميمحمد بن عبدالكر ،يشهرستان

  .عهي: موسسة فقه الشروتي، بمصباح المتهجدم)، 1991محمد بن حسن ( ،يطوس
  .يتهران: اعلم ،يباغ، به كوشش حسن كوچهبصائر الدرجاتش)، 1362محمد بن حسن ( صفار،
ــنعان ــق)، 1419عبدالرزاق بن همام ( ،يص ــش محمود محمد عبده، ب ،ريالتفس : دارالكتب روتيبه كوش

  .هيالعلم
ــل ،يطبران ــطفالدعاءق)، 1413بن احمد ( مانيس ــش مص : دارالكتب روتيعبدالقادر عطا، ب ي، به كوش

  .هيالعلم
ــغق) 1405بن احمد ( مانيســل ،يطبران : روتيبه كوشــش محمود شــكور محمود، ب ،ريالمعجم الص

  .يالاسلامالمكتب 
  .ي: اعلمروتيب ،انيمجمع البق)، 1415فضل بن حسن ( ،يطبرس
  : دارالفكر.روتيعطار، ب ليجم يبه كوشش صدق ،انيجامع البق)، 1415( ريمحمد بن جر ،يطبر
  .يتيسوسا بليبا شيتيلندن: بر ،يفارس ةترجم (بي تا)، ،ديجد عهد

سن التأوق)، 1418محمد بن محمد ( ،يقاســم : روتيســود، ب ونيبه كوشــش محمد باســل ع ،ليمحا
  .هيالعلمدارالكتب 

  . خانهكتب رمحمدي: ميكراچ ،هيطبقات الحنف يف ئةيالجواهر المض)، تايعبد القادر (ب ،يقرش
  .هيتهران: اسلام ،ياكبر غفار يبه كوشش عل ،يالكافش)، 1363( عقوبيمحمد بن  ،ينيكل
  : دار المعرفة.روتيبه كوشش حمدو طماس، ب ،وانيالدق)، 1425( يعامر ةعيبن رب ديلب
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 : دارالكتبروتيباسلوم، ب ي، به كوشش مجداهل السنة لاتيتأوق)، 1426محمد بن محمد ( ،يديماتر
  .هيالعلم

س ،ونيالنكت والع)، تايبن محمد (ب يعل ،يماورد شش  صود عبدالرح ديبه كو : روتيب م،يبن عبدالمق
  .هيدارالكتب العلم

  .هي: المنشورات العلمروتيب ،يبه كوشش عبدالرحمان طاهر سورت ،ريالتفس)، تايبن جبر (ب مجاهد
سائل قبرس: الجفان  ،ي، به كوشــش محمد احمد دالعباس منســوب به ابنق)، 1413( نافع بن ازرق م

  .يوالجاب
  التراث. اءيدار اح :روتيبه كوشش عبداالله محمود شحاته، ب ،ريالتفسق)، 1423( مانيبن سل مقاتل

لت ادع«ش) 1392فرهنگ ( مهروش، ـــا فاع از اص هل ب يةد ع تيا طال عا يمورد ة(ع): م فه يد ، »عر
  .94-57صص، 10، شماره 5 سال ،يپژوهثيحد
ستخاره در فرهنگ اسلاميشيوه«ش) 1394فرهنگ ( مهروش، ، 7 سال ،يپژوه ثيحد، »هاي مختلف ا

  .250-223صص، 13شماره 
  .يتهران: نشر ن ،نينخست يهادر سده يفقه اسلام خيتارش)، 1395فرهنگ ( مهروش،
ـــ«ش) 1396فرهنگ ( مهروش،  ،»نيهدعقرآن و  ينامتنيروابط ب يةبرپا نيالحمد الله رب العالم ريبازتفس

  .11 ة، شمارو زبان قرآن ريتفس ةپژوهشنام
 يشـــناســـو گونه ياســـم اعظم: بازخوان ريكاركرد و ســـبب تأث ت،يماه«ش) 1400فرهنگ ( مهروش،

  .43-3صص، 34، شماره 17 سال ،يو تمدن اسلام خيتار، »هانگرش
سة : مؤسروتيب ،يبه كوشش حسن عبدالمنعم شلب ،يالسنن الكبرق)، 1421( بياحمد بن شع ،ينسائ

  الرساله.
  .بي: دارالكلم الطروتيب ،يويبد يعل وسفيبه كوشش  ،ريالتفسق)، 1419(عبداالله بن احمد  ،ينسف

  قاهره: دارالمعارف. ،يضيف اصغري، به كوشش آصف بن علدعائم الاسلامق)، 1383( يمغرب نعمان
  .هي: دارالكتب العلمروتيب ،يبه كوشش هند شلب ،ريالتفسق)، 1425بن سلام ( ييحي
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